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هنر محیطی ایران 
در  رومانی

نمایشگاه هنر محیطی «فضاهای 
زندگی» با حضور ۲۸ هنرمند ایرانی 
در رومانی برگزار شد. محمود مکتبی، 
دبیــر و برگزارکننده این نمایشــگاه، 
گفت: «روز دوشــنبه  یک  سخنرانی 
درباره هنر محیطــی ایران با حضور 
هنرمنــدان رومانی و مجارســتان و 
منتقدان و روزنامه نگاران رومانی برپا 
و سه شنبه افتتاحیه اصلی با حضور 
هنرمندان ایران، مجارستان و رومانی 
برگزار می شــود».مکتبی با اشاره به 
هنرمندان منتخب این نمایشــگاه در 
رومانی، اظهار کرد: «شــش هنرمند 
ایرانی منتخب این نمایشگاه در کنار 
از مجارستان  هفت هنرمند منتخب 
از سه شــنبه، ۳۰ تیــر هفتــه آینده، 
به کار مشــترک در شــهر اولازتلک 
رومانــی خواهنــد پرداخــت. ما در 
این ورک شــاپ های مشــترک،  پایان 
آثار هنرمندان  از  نمایشــگاه دیگری 
خواهیــم  مجارســتانی  و  ایرانــی 
دو  طــی  نمایشــگاه  داشــت».آثار 
مرحله از سوی محمود مکتبی، پیتر 
آلپار و ریکا وارالیای به عنوان دو داور 
انتخاب شده  مجارســتانی داوری و 
است. نمایشــگاه «فضاهای زندگی» 
از تیرماه در مرکز هنری ترانســیلوانیا 
در شهر سانتا جورجه رومانی افتتاح 
شده و به مدت یک ماه در این گالری 
ادامــه دارد. مکتبی نیــز ۲۹ تیر در 
موزه ملی ســکلر رومانی درباره هنر 
معاصر ایران و بررسی هنر محیطی 
اخیر ســخنرانی  ایــران در یک دهه 
می کنــد. در ایــن نمایشــگاه آثاری 
از ۲۸ هنرمنــد ایرانی شــامل احمد 
کوروش  نفیسی،  نوشــین  نادعلیان، 
آنــه  محمدتاتاری، محمود  گلناری، 
مکتبــی، شــهرناز زرکــش، مینوش 
زمردی نیا، پریســا رجبیــان، عاطفه 
خــاص، عاطفــه آرانــی، مجتبــی 
مهدیه  خانــی،  کریــم االله  رمــزی، 
دهقانی، فرشــته عالم شــاه، حامد 
مشمولی، سیاوش امیری راد، شیرین 
محمدیان،  آســیه  محسنی نســب، 
فرشــته زمانی، فرزانه نجفی، گروه 
پنج باز، گروه هنر زمین، گروه لوآرت، 
حمیــد خنــدان، حمیــد نورآبادی، 
مهتاب قائمی منــش و تارا گودرزی 

به نمایش گذاشته شده است.

وبگاهی برای 
دانش افزایی فارسی

شرق: مسئول برگزاری هشتادودومین 
دوره دانش افزایــی زبان فارســی در 
از راه اندازی  دانشگاه شهید بهشــتی 
وبگاه ویژه دانشجویان و استادان زبان 
فارســی غیرایرانی خبــر داد و گفت: 
جهت دسترسی ســریع تر حدود ۲۵۰ 
دانشجو و استاد غیرایرانی به امکانات 
و اطلاعات مورد نیاز و همچنین انتشار 
اخبــار این دوره، یک وبــگاه جداگانه 
تحــت دامنــه دانشــگاه راه انــدازی 
شــد. به گــزارش روابط عمومی بنیاد 
رئیس  احمد خاتمی،  ســعدی، دکتر 
دانشــکده ادبیــات و علوم انســانی 
دانشــگاه شهید بهشــتی، اظهار کرد: 
طبق قرارداد بنیاد سعدی با دانشگاه 
هشتادودومین  امسال  بهشتی،  شهید 
دانشــجویان  دانش افزایــی  دوره 
و اســتادان خارجــی زبان فارســی، 
به صــورت کامل به مــدت یک ماه در 
این دانشــگاه برگزار می شــود. وی با 
اشــاره به تجربه های بالای دانشــگاه 
حضور  درخصوص  بهشــتی  شــهید 
همچنین  و  غیرایرانــی  دانشــجویان 
بین المللــی  المپیادهــای  برگــزاری 
گفت: با توجه بــه اینکه حاضران در 
دوره دانش افزایــی بــرای فراگیــری 
هرچه بیشــتر زبان فارســی بــه ایران 
سفر خواهند کرد، مسئولیت برگزاری 
این دوره به دانشــکده ادبیات و علوم 
انسانی ســپرده شده اســت. خاتمی 
راه اندازی وبگاه ویــژه برای این دوره 
از دانش افزایــی را فرصت مناســبی 
عنوان کرد که ضمن انعکاس اخبار و 
وبگاه،  از طریق  گزارش های تصویری 
اطلاعات و امکانات موردنیاز حاضران 
در دوره دانش  افزایی همچون عکس 
پول هــای کاغــذی و ســکه ای، نوع 
پوشــش لباس، نقشه شــهر تهران و 
اصفهــان و کل ایــران و... به نمایش 

گذاشته شود. 

خط و  نقطه
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کاریکاتورها اسناد تاریخی اند

در بهمن مــاه ۱۳۴۸ در جاده هراز، بهمن ســنگینی آمد که ســبب 
کشته شدن مســافران زیادی در این جاده شد. این جاده زیر  نظر وزارت 
راه به وســیله عده ای مقاطعه کار خدانشناس ســاخته شده و بسیاری 
از اصــول جاده ســازی در آن رعایت نشــده بود. «بهمن گیر» نداشــت 
یــا «بهمن گیر»هــای کوچــک و قلابی ای داشــت. عده  زیــادی از این 
کشته شــدگان از اهالی آمل بودند و نماینده مــردم آمل در مجلس در 
آن زمان کسی به نام سرهنگ زاده آملی بود. به طور طبیعی مردم انتظار 
داشتند این نماینده مجلس لااقل به خاطر همشهری های زیادش که در 
این جاده کشته شده بودند - برای جلب آرای مردم- با اهالی همدردی 
کند. ولی این نماینده و بقیه نماینده های مجلس برای انتخاب شدن به 
رأی واقعی مردم احتیاج نداشــتند. در نتیجه سرهنگ زاده آملی نه تنها 
ایــن کار را نکرد، بلکه رفت در مجلس از دولت طرف داری کرد و علیه 

مسافران بی گناه کشته شده سخنرانی کرد و گفت:
- بیشــترین تقصیــر گــردن مســافران جــاده هــراز بــوده کــه با 

به صدادرآوردن بوق اتومبیل هایشان سبب آمدن بهمن شده اند!...
بلافاصلــه در هفته بعد کاریکاتور رنگی بزرگی را که در این صفحه 
ملاحظه می کنید، روی جلد روزنامه توفیق به چاپ رسید که پنبه وکیل 

و وزیر و دولت را زد!
این کاریکاتور براساس یک ضرب المثل قدیمی طنزآمیز کشیده شده 

بود که می گفت:
- «نه... ، نه...، که چیه؟ حسنک خیار کشته!»

این کاریکاتور کوبنده بســیار صدا کرد. در همین شــماره روزنامه توفیق 
یک صفحه تمام دیگر هم به همین موضوع اختصاص یافت که برخی 
از آنهــا را در این صفحه ملاحظه می کنید. موضوع خنده دار دیگری که 
اتفاق افتاد این بود که دوروز پس از انتشــار این شــماره توفیق، امینی، 

نماینده فروش ما در آمل، با ناراحتی تلفن زد که:
- آقای توفیق، دستم به دامانتان. آقای سرهنگ زاده آملی، نماینده آمل 
در مجلس، تمام نســخه های شــماره این هفته توفیق را - برای اینکه 
به دست مردم نرسد- از تمام روزنامه فروشی های این شهر جمع آوری 
کرد. مردم همین جور از من این شماره توفیق را می خواهند و من ندارم. 

گفتیم: - سرهنگ زاده آملی پولش را داده؟...
گفت: - بعله.

گفتیم: چه بهتر!... همین امروز دو برابر ســهمیه هر هفته تان را برایتان 
می فرستیم. 

دوروز بعد باز نماینده فروش ما در آمل با نگرانی  تلفن زد که:
- آقای توفیق، باز سرهنگ زاده آملی تمام روزنامه های توفیقی را هم که 

فرستاده بودید جمع آوری کرد!...
باز گفتیم:

- تو فقط بگو پولش را داده یا نه؟...
گفت: بعله.

گفتیم: پس تو چرا ناراحتی؟... نماینده شــهر شــما آدم پرتی است!... 
نمی داند با چه روزنامه ای طرف اســت!... همین امروز ســه برابرش را 

برایت می فرستیم.
خلاصه نماینده آمــل که با کاریکاتورها و مطالــب توفیق آبرویش 
به خصوص پیش همشهریان خودش رفته بود، آن قدر آن شماره توفیق 
را در آن شــهر جمع آوری کرد که خسته شد! از طرف دیگر هم این کار 
او سبب بیشتر تشنه شــدن مردم آمل شد و فروش آن شماره توفیق در 
شــهر آمل- علاوه بر آن همه نســخه که او خریداری و جمع آوری کرده 

بود- به چندبرابر رسید!

تنها گروه فارسی خوان ما بودیم
بعد از انقلاب

وقتی انقلاب شد از ایران رفتید؟  �
در شــلوغی قبل از شــکل گیری انقلاب، عده ای منتظــر بودند تا از 
آب گل آلود ماهی بگیرند. به منزل ما ریختند و کل ســاز، آلبوم، آرشــیو 
موســیقی و کارهای من را سرقت کردند و یک کد پیگیری دروغی دادند 
که جعلی بود. بعد از ایران رفتیم چون اوایل انقلاب از تمام هنرمندان 
مخصوصا در رشته موسیقی در دادستانی انقلاب تعهد کتبی گرفتند که 
کارشان را ادامه ندهند. من و همسر اولم از ایران رفتیم. آنجا پاسپورت 
نداشــتیم و مدام منتظر بودیم که بتوانیم به ایران برگردیم. پنج، شش 
ســال بعد از انقلاب پدرم بیمار شــد و من برگشــتم. بعد از مدتی حال 
پدرم خوب شد و تا چند سال قبل هم زنده بود. من هم در ایران ماندگار 
شدم. چند ســال بعد دوباره ازدواج کردم. موســیقی هم قدغن بود و 
من مغازه ای اجاره کردم که عطر می فروختم. اما در این مدت همیشــه 
به صورت خصوصی موســیقی درس می دادم. جوان ترها می گویند ما 
نسل ســوخته هستیم. اتفاقا نسل سوخته ما هســتیم. چون زمانی که 
۳۰ســاله و زحمت هایم را کشــیده بودم و می  خواســتم از معروفیتم 

استفاده کنم، ممنوع الکار شدم.
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اسکله مارپیچ

کلمات

آرزو جعفریان:  «لایه های انتزاع » عنوان نمایشگاهی از سه استاد آکادمیک 
هنر است که این روزها در گالری بوم برپا شده است. همایون سلیمی، هادی 
جمالی و رضا خدادادی که هر یک ســالیان متمادی اســت در معتبرترین 
دانشــگاه های هنری ایران نقاشــی تدریــس می کنند؛ در این نمایشــگاه 
نمونه هایی از مهم ترین دوره های کاری خــود را ارائه کرده اند؛ آثاری که با 
تماشــای آنها و اندیشــیدن درباره شــان، می توان به نوعی آبستره خاص 

ایرانیزه نائل آمد که دستمایه های شعری در بطن آنها راه یافته است. 

 «لایه های انتزاع» عنوان جالبی برای این نمایشــگاه اســت. درباره  �
چگونگی این حضور و انتخاب عنوان نمایشگاه بگویید؟

جمالی: یک هنرمند وقتی می خواهد اثری را خلق کند، با لایه لایه کردن 
فضاهای جدید به آنچه می خواهد می رســد و گاهی نیز از حالت آبســتره 
خارج می شود. از سوی دیگر، آبستره، دنیای وسیعی دارد و شیوه های بیانی 
خــاص خود را می طلبد، افراد متفاوتی در ایــن زمینه کار کردند و هر کدام 
فضای شخصی خود و یافته هایشان را دارند. خوشبختانه «لایه های انتزاع» 
نمایشــگاه موفقی بوده و تا امروز اســتقبال خوبی از آن شده است. بیننده 
می داند با دیدن این آثار، با وجوه دیگری از آبســتره و انتزاع آشــنا می شود، 

چراکه هر کدام از ما سه نفر نگاه خود را داریم.
خــدادادی: به نظر مــن جســت وجو در لایه های انتزاع بوده اســت نه 
لایه های اجرائی، احســاس می کنم هرکــدام از این آثار لایه های عمیق تری 
را از آبســتره نشان می دهند. البته جای خالی اســتادان دیگر این عرصه را 
نیز احســاس می کنم، زیرا کسانی هســتند که در این مسیر تمرکز دائمی و 
حرفه ای دارند و می توانســتند در این نمایشگاه حضور داشته باشند هرچند 
به دلایلــی جای آنها خالی اســت. بااین حال، این نمایشــگاه اتفاق خوبی 
است، گرچه دوست داشــتم به صورت انفرادی این اتفاق می افتاد، چراکه 
هر کدام از ما مدعی هنر آبستره در ایران هستیم و هر کدام ظرفیت پرکردن 
نمایشــگاه را داریم، اما بودن در کنار دوســتان اتفاق خوشــایندی است و 

مخاطب می تواند سه نوع متفاوت از هنر آبستره را در یک جا ببیند.
 ســلیمی: چون کارها انتزاعی بود باید عنوانی هم می داشت و چه نامی 

بهتر از این می توانستیم انتخاب کنیم... .
 در دهه ۷۰، هنر آبســتره بســیار موفق بود و از دوره ای به بعد رو به  �

افول رفت و فیگوراتیو به جولان دادن پرداخت. با برگزاری این نمایشگاه 
در گالری بوم و در بهترین زمان ممکن، به نظر می رســد هنر آبســتره در 

حال زنده شدن است. دراین باره چه نظری دارید؟
جمالی: این موضوع از جهاتی درست و از جهات دیگری درست نیست. 
از زمانی که بی ینال ها و حراج ها برگزار شــد، به غیر از نقاشیخط، پرتره های 
بزرگ بســیار مورد اســتقبال قرار گرفت و این موج به ایران هم رســید. اما 
آبستره همیشــه جذابیت خودش را دارد. درست است که در یک برهه ای 
افــت می کند، امــا به موقع نیز مطرح می شــود و این نیازمند صبر اســت. 
خوشــبختانه امروز آبســتره دوباره مطرح شــده و کارهای جدید به عرصه 

آمده و آبستره در حال بازگشت به جایگاه خودش است.
خدادادی: به نظر من، این جدال همیشه بوده است، اما برای من اهمیتی 
ندارد، زیرا من هرگز برای ورود بازار و اقتصاد، کار نکردم. من برای ایجاد یک 
فلسفه کار کردم و همچنین برای اینکه عشق و علاقه ای را که به آن معتقد 
هســتم در آثارم جاری وســاری کنم، کار کردم به همیــن دلیل برایم فرقی 
نمی کند که الان چه هنری مورد قبول و اســتقبال اســت. در این سال ها به 
سمت وســوی خاصی نرفتم، اگرچه کارهای انتزاعی متفاوتی انجام دادم و 
توان فیگوراتیو را نیز دارم، اما احساس نیاز نکردم تا سبک و شیوه ام را تغییر 
دهم. قطعا هرگاه احســاس کنم با هنر فیگوراتیو بهتر می توانم حرف هایم 
را بزنم، این کار را انجام می دهم، شــاید حرف من به ذائقه بسیاری خوش 
نیایــد، امــا درک و ارتبــاط برقرارکــردن و خوانش یک اثر انتزاعی، بســیار 
مشــکل تر از یک اثر فیگوراتیو اســت. شما در آن نشــانه هایی می بینید که 
به ســرعت می توانید آن را بازخوانی کنید، اما در آبســتره این گونه نیســت. 
اینکه شــما بتوانید درک عمیقی از آبستره داشته باشید، بسیار دشوار است. 
من حرفم را برای آدم های عادی و ســطحی نمی زنم که فیگوراتیو کار کنم، 
برای کسانی می گویم که زبان من را بفهمند و شاید خیلی تلخ تر، افراطی تر 
و اکسپرســیوتر صحبت کرده باشم، اما دوســت نداشتم حرفی که می زنم 
را همه بفهمند. دوســت دارم وقتی حرف می زنم تعداد انگشت شــماری 
از آدم ها بفهمند که چه می گویم و این باعث ســعادت است. منظورم این 
نیست که مخاطب من باید بسیار خاص باشد، اما نباید انتظار داشت یک اثر 
هنری را با یک ســری فلسفه خاص و تخصص ویژه فهمید. من هنر آبستره 
را در قالب ســبک نمی دانم، ســبک یک منش و تفکر و جهان بینی نیست. 
دوران سبک آبستره گذشته، سبک ها متولد می شوند، اما هیچ گاه نمی میرند. 
هنرهایی که اصالت دارند را به ســادگی نمی توان به دســت آورد و با آنها 
زندگی کرد. این هنرها ریشــه های عمیقی در زندگی، تمدن و فرهنگ آدم ها 
دارند و به راحتی نمی توان آنها را کنار گذاشــت. زمانی که عکاسی به  وجود 
آمد همه با نقاشــی خداحافظی کردند، اما یکی، دو قرن بعد، نقاشان نشان 
دادند این گونه نیســت و نقاشی جایگاه خود را حفظ خواهدکرد. اگر ما سه 
هنر ادبیات، موســیقی و نقاشی را هنر شــاخص بدانیم، آنها دائما در حال 

تولد هستند و هیچ گاه تمام نمی شوند.
ســلیمی: ســال های ۸۴ و ۸۶ بود که برای تکمیل پایان نامه ام به ایران 
آمدم و مروری بر آثار نقاشــان در فرهنگســرای نیاوران داشتم. در آن زمان 
تفکــرات و نوع دیدگاه ها بســیار متفــاوت از امروز بود، امروز آبســتره هم 
کلاسیک شده است و موارد دیگری حرف اول را می زنند، اما همچنان دیده 

می شوند و هرکدام مخاطب خاص خود را دارند.
 جناب سلیمی، در دوره های خاصی شما روی معماری و طبیعت کار  �

کردید؟
من نوعی نوســتالژی نسبت به طبیعت داشتم و بسیار هم آن را دوست 
دارم. یک دوره نمایشگاه «حجم سبز» را کار کردم که نمایش درختچه های 
بونسای است که اغلب در ســنگ کاشته شده اند و این به دلیل علاقه ام به 
طبیعت بود. مدتی هم برمبنای معماری شهرهای مختلف، کلاژ کار کردم.

 نقاشی های انتزاعی که در ایران کار می شود، اغلب رنگ وبوی شرقی  �
دارند و نشــان می دهند هنرمندش از کجا آمده اســت، در آثار شما هم 

می توان این رنگ وبو را به خوبی حس کرد. نظرتان دراین باره چیست؟
ســلیمی: کارهای من با فرهنگ ایرانی رابطه مســتقیم دارد. با ســفال، 
مینیاتور، کالیگرافی، معماری، موســیقی و... هر چند این دوره آخر کارهایم 
است، اما قصد ندارم دیگر روی این سوژه ها کار کنم. قبل از اینکه آبستره کار 
کنم، روی موضوعات قدیمی و فیگوراتیو کار می کردم و تحت تأثیر نقاشانی 
بودم که خودشان تحت تأثیر شــرق بودند. استاد راهنمای من در دانشگاه 
سوربن مرا مجبور کرد درباره کار خودم کار کنم و این خیلی سخت بود، اما 
شروع به کار کردم و به ایران آمدم و به منطقه مادری ام، کاشان، سفر کردم. 
در ابیانه، کاشــان و یزد رابطه های بسیاری بین نقاشی و معماری فضاهای 
آنجا پیدا کردم و تا توانســتم، عکس گرفتم. وقتی برای دفاع از پایان نامه ام 
به فرانسه برگشتم، فکر می کردم کار روی این عرصه تمام شد، اما این اتفاق 
نیفتاد و من همچنان این رابطه ها و عناصر را در کارم حفظ کردم. در همین 

حین، بافت نیز به سراغ آثارم آمد و این راه تاکنون ادامه پیدا کرده است.

 آقای جمالی، در کارهای شما نشانه هایی از حرزها، رمزها و نوشته ها  �
وجود دارد. این نقوش از کجا نشئت می گیرند؟

جمالی: مــن در خانواده ای در شــیراز به دنیا آمدم کــه اصلیت آن به 
سلسله قاجار بازمی گشــت. خانه ما معماری قاجاری داشت. کاشی کاری، 
نقاشــی روی ســقف، پشــت بام کاهگلی، مقرنــس و حــوض و ماهی از 
ویژگی های اصلی آن بود و من در این فضا بزرگ شــدم. همه اینها در ذهن 
من ماند و به علاوه، برایم بسیار دوست داشتنی است. وقتی به اتود طرح ها 
روی آوردم، متوجــه شــدم فرم هایــی مانند این برایم جذاب تر اســت. من 
موتیف ها را حتی دسته بندی هم کرده ام؛ بعضی از آنها مهر است، بعضی 
حرزنویســی است، بعضی دعانویســی و نقوش هندسی که همگی آنها به 
کارهایم وارد شــد. البته این موضوع خیلی سابقه ندارد، بلکه شش، هفت 
سال است در کار من پیدا شده است. آنچه در گالری بوم به نمایش گذاشته 
شــده، حاصل کار من در ۱۵ ســال گذشته است. اســتفاده از این نقش ها و 
همین طور خط شکســته نستعلیق برای من جذاب است، چون به نقوش و 
خط دست نوشته های خانوادگی مانند قول نامه ها و قراردادها بسیار علاقه 
داشتم. در ســال ها ۸۵ کارهایم کمی رنگی تر شد و موتیف ها بیشتر شدند، 

اما الان باز رنگ ها کم شده است که این به علایق من بازمی گردد.

 آقای جمالی، یکی از آثارتان به تازگی در چهارمین دوره حراج تهران،  �
۲۲ میلیون تومان چکش خورده اســت، نظرتــان را درباره حراج تهران 

بگویید؟
هــادی جمالی: اثری که از مــن در حراج تهران چکش خورد، شــبیه به 
یکی از کارهایم در نمایشــگاه حاضر در گالری بوم است زیرا به فاصله زمانی 
کوتاهی از هم کار شده اند. این کار که عنوان هم ندارد بین هشت تا ۱۲ میلیون 
تومان قیمت گذاری شــده بود که در چهارمین حراج تهران، ۲۲ میلیون تومان 
چکش خورد. حراج تهران چهار ســال اســت فعالیت می کند و در این چهار 
سال توانسته در هنرهای تجسمی کشور برکت ایجاد کند. سطح آثار و قیمت 
آثــار هنرمندان در این مــدت نیز بالاتر رفته که این نیز برای هنرمندان بســیار 
مطلوب اســت و از این راه می توانند درآمدی کسب کنند. از طرف دیگر توجه 
بسیاری از سرمایه داران که در زمینه های دیگر سرمایه گذاری می کردند به این 
سمت جلب شده است. آنها آثار هنری نقاشی، عکس و مجسمه می خرند که 
این امر بســیار مبارکی است و می تواند تأثیر زیادی روی فروش آثار هنرمندان 
بگذارد تــا از لحاظ مادی تا حدی تأمین شــوند. برگــزاری چنین حراجی نیز 
می تواند برای دانشــجویان هنرهای تجســمی بســیار جالب توجه باشد، زیرا 
می توانند به خانواده شــان بگویند عالم هنر، عالمی نیست که در آن، هنرمند 
در فقر به ســر ببرد، بلکه کســی که هنر می خواند می تواند زندگی خوبی هم 
داشــته باشــد. یک دانشــجوی هنر می تواند به پدر و مادر خود بگوید آثاری 
هنری در ایران وجود دارد که به قیمت دو میلیارد و ۸۰۰ هزار تومان فروخته 
می شود. بنابراین می تواند به رشته ای که در آن تحصیل می کند علاقه بیشتری 

نشان دهد و اعتقاد بیشتری به خود و کارش داشته باشد. 
 آقای خدادادی درباره نگاهتان به هنر و اســتفاده از متریال صحبت  �

کنید... .
خدادادی: خانه پدری مــن در اردبیل باقی مانــده دوران صفوی بود، 

اما با شــدت گرفتن موج تجدد در سال های قبل از انقلاب، خراب و به جای 
آن یک بنای مدرنیســتی ساخته شد. این ســاختمان دارای همان شیوه ها و 
حتی متریالی بود که بقعه شــیخ صفی الدین اردبیلی با آن ســاخته شــده 
بود. گرچه من تا نوجوانــی در آن خانه زندگی کردم، اما زادگاهم برای من 
بسیاردوست داشــتنی است و این ریشــه و خاطره خانه پدری بر من بسیار 
تأثیر گذاشت و باعث شد دوســال پیش که پدرم فوت کرد، مجموعه خانه 
پدری را کار کرده و در گالری «هفت ثمر» به نمایش گذاشــتم. من به شکل 
جدی از ۱۱سالگی مجسمه سازی و نقاشی کار می کردم و فیگورهایی مانند 
ونوس را برای خودم می ساختم. بعدها نقاشی خواندم و به شما می گویم 
که بســیار خوب می توانم کار فیگوراتیو انجام دهم، اما مسئله این است که 
هیچ گاه نمی خواهم چنین کارهایی انجام دهم. همیشه کانسپت و مفهوم 
است که در اجرای آثارم مرا به سمت متریال می کشاند و مواد را در خدمت 
ایــده خود قرار می دهم. من با نــگاه، حس و مطالعاتی که انجام می دهم، 
متریال و شــکل کار را انتخــاب می کنم. به خاطــر دارم زمانی فیگورهای 
کریهی می ساختم که به نظر خودم درون آدم ها را نشان می داد، اما زمانی 
رسید که فکر کردم چرا این قدر زشت کار می کنم و کسی که می خواهد این 
کار را بخــرد چطور باید آن را به دیوار خانه اش آویزان کند. آن زمان آدم ها 
برایم مهــم بودند و من از تناقض درون و بیــرون آدم ها ناراحت بودم، اما 
بعدها فکر کردم چه اهمیتی دارد آدم ها چگونه هستند؛ زیرا بی کرانه های 

بسیاری در جهان برای نشان دادن وجود دارد.
 مجموعه «حیرانی» شــما در نقاط مختلف دنیا بــه نمایش درآمده  �

است و گویا شما آن را با تأثیر از اشعار مولانا خلق کرده اید... .
خدادادی: من از کودکی به دیوان شمس علاقه داشتم، هنوز هم این کتاب 
تنها کتابی است که آن را هر شب می خوانم و به نظرم این کتاب عاشقانه ترین 
دل نوشته های یک انسان بزرگ اســت. اتفاقی که در «حیرانی» افتاد متفاوت 
بود. پیش از آن من کتیبه ها و فضاهای معماری را کار می کردم، اما چون اهل 
ســفر هستم و هرازگاهی به همراه همســرم به طبیعت گردی می روم، زمانی 
رســید که در طبیعت حیران شــدم. هرچند نیت من این نبود که آن طبیعت 
را دوباره تصویر کنم و به دنبال راهی برای این کار می گشــتم و از همان ابتدا 
می خواستم آن روحی که در اشعار مولانا وجود داشت هم در این کارها وجود 
داشته باشد، شــیوه ای که می خواستم این کار را انجام دهم برایم بسیار مهم 
بود، به همین جهت بارها و بارها برای این کار تلاش کردم. نمایش یک فضای 
عرفانــی و برگردان یک فضای خلقت به وجه تجســمی، هدف من بود و به 
دنبال اســتفاده از ضربات محکم قلم مو یا یک بیان اکسپرسیو برون گرا نبودم. 
در تک تک خط های من تمرکزی نهفته اســت که وقتی آنها را می کشم گویی 
جانی از من خارج می شــود، چون در کشــیدن آنها هیچ اشتباهی نباید وجود 
داشته باشد. من هیچ گاه دوره های تاریخی ام را بی حساب وکتاب کار نکرده ام؛ 
چون در لایه های عمیق این کارها موضوعاتی هســت که دوســت ندارم هر 
کســی آن را بفهمد و می خواهم آن را با کســانی که با موضوع آشنا هستند، 
شــریک شوم. «حیرانی» در دوره قبل از «نوســتالژی ها»ی من شکل گرفت و 
مخاطبان بسیاری داشت، اکنون هم گاه کاری را در ادامه این مجموعه انجام 
می دهم، اما از آنجا که از تکرار خودم متنفر هســتم و معتقدم در حال تغییر 
هستم، آن را به همان شکل ادامه ندادم، در واقع چون بسیار به آن مجموعه 
ابراز علاقه شد، آن را متوقف کردم. من از پول بدم نمی آید و معتقدم هنرمند 
باید بهترین خانه یا ماشــین را داشته باشد، اما باید ابتدا هنرمند باشد، بعد به 
این ها برســد، نه اینکه به خاطر رسیدن به اینها خودش را تکرار کند. کارهای 
این دوره در زمان های مختلف تغییر کرده اســت، آثــار ابتدایی آن رنگین تر و 
شــادتر هســتند؛ درحالی که فضا در بخش بعدی این مجموعه تغییر کرده و 
نوعی آشفتگی و غم را نشان می دهد. به هرحال من با همین آثار حرف هایم را 
می زنم، اگر بخواهم خشونت را نشان دهم خون را به تصویر نمی کشم، بلکه 

معتقدم با زیبایی طبیعت آنچه می خواهم را نشان می  دهم.

گفت وگو با همایون سلیمی، هادی جمالی و رضا خدادادی

خون را به تصویر نمی کشیم

از زمانی که بی ینال ها و حراج ها برگزار شد
به غیر از نقاشیخط، پرتره های بزرگ بسیار مورد استقبال 

قرار گرفت و این موج به ایران هم رسید. 
اما آبستره همیشه جذابیت خودش را دارد. 
درست است که در یک برهه ای افت می کند

اما به موقع نیز مطرح می شود و این نیازمند صبر است
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